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The history of the school "Maktabkhane" in Iran as a place to teach 

reading or writing goes back to pre-Islamic times. During the Islamic 

era, learning the Quran and religious principles was also added to the 

function of the school. Gradually, in different Islamic eras, the school 

was considered one of the educational institutions where children were 

taught to read and write, as well as learn the Quran and religious 

instructions. In the Safavid era, according to the available reports, 

many schools in the cities of Iran were responsible for the education 

of children at the elementary level. In this article, the educational 

system of the Safavid "Maktabkhane” or school has been analyzed in 

a descriptive-analytical way based on the reports of European travelers 

and historiographical texts of that era. The findings of the research 

show that in the Safavid era, there was a kind of school education 

system for the education of children, which did not have the same 

organization and internal rules for it. These schools were managed 

only at the request of the school owners or their founders, outside of 

government rules and regulations. 

Introduction 

One of the most important institutions in any society is the institution 

of education, which is in charge of educating, educating, and training 

people in society. The background of this institution in Iran goes back 

to the ancient period and it has been continued in the Islamic period 

based on Islamic education. In the Safavid era, the educational system 
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was carried out in the form of schools. Schools were responsible for 

making children and young people literate or teaching them to read 

and write. The European travel writers who have observed Iranian 

society during their travels and visits to Iran during the Safavid era 

have tried to gather information from various angles, they have an 

almost clear picture of the good and bad of the education system in 

Iran. At this time, the interest of Iranians from all walks of life and 

groups was to increase science and knowledge. The Iranian Family 

cared about children's education in school and continuing their 

education in higher schools, which were mostly religious fields. 

Among the topics that tourists paid attention to were the costs and 

teaching methods in schools and their weaknesses and shortcomings. 

This article, by posing the question, what image did the European 

tourists present of the education system of Safavid era Iran at the 

elementary level (education of children and teenagers. 

materials and methods 

Since the nature of this article is historical and we have to look for the 

answers to the questions of this article in the travelogue writers' texts, 

the research method is descriptive-analytical based on library sources. 

In this article, the education system of the Safavid era schools has been 

examined based on the reports of European travelers and the 

historiographical texts of that era, and an attempt has been made to 

answer the question of what image European travelers have of the 

education system at the primary level (especially for children and 

teenagers) in Iran during the Safavid period? 

Discussion of Results & Conclusions 

Examining the reports of European travelers about the social and 

cultural conditions of Iran during the Safavid era shows that in the 

educational system of this period, there were schools, "Maktabkhane" 

in different cities. They were mainly responsible for the education of 

children. These schools were not state-owned but were established by 

individuals, and their educational regulations were subject to the 

wishes and will of the school's founder or owner. The educational 

program of these schools included the teaching of the Qur'an, the 

basics of Arabic and Persian, religion and religion, and learning 

calligraphy and arithmetic. Research showed that the purpose of 

schools was to prepare children to enter higher education. Therefore, 

becoming literate to enter into daily life and the ability to do business 

and to do things related to profession, work, and livelihood were 
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considered among their goals. Also, in these schools, children are 

taught politeness and correct behavior, and how to respect elders. 

There were no government rules and regulations for the schools, and 

the regulations in each city were according to the taste and wishes of 

the school owner. In addition to schools, families also played a role in 

the education of children by choosing a teacher at home and taking 

care of their behavior and education. The government system also 

intervened in the education of the prince's and nobles' children, and in 

this way, they applied their views and wishes in the education of these 

children to achieve the desired goals in the future of the government. 

In general, the writings of European travelers along with the scattered 

reports of the official sources of the Safavid period provide a clear 

picture of the school system in Iran. 
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گردد خواندن یا نوشتن به پیش از اسلام برمیعنوان جایگاهی برای آموزش پیشینه مکتب به 
تدریج و در دوران اسلامی آموختن قرآن و مقدمات دینی نیز بر کارکرد مکتب افزوده شد. به

شمار آمد که در عنوان یکی از نهادهای آموزشی بههای مختلف اسلامی، مکتب بهدر دوره
دادند. در عصر را آموزش می آن به کودکان هم سواد و هم آموزش قرآن و دستورات دینی

های زیادی وجود داشته های موجود، در شهرهای کشور مکتبصفویه نیز براساس گزارش
اند. در این مقاله، نظام که امر تعلیم و تربیت کودکان را در مرحله ابتدایی برعهده داشته

-اریخهای سیاحان اروپایی و متون تای عصر صفویه براساس گزارشخانهآموزش مکتب
های پژوهش نشان داده تحلیلی بررسی شده است. یافته -روش توصیفینگارانه آن عصر به

که در عصر صفویه نوعی نظام مکتبی برای تعلیم و تربیت کودکان وجود داشته که سازمان 
دار و بیرون و ضوابط درونی واحدی برای آن وجود نداشت و براساس اراده و خواست مکتب
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 مقدمه: 

ای نهاد تعلیم و تربیت است که تولیت امر آموزش، باسواد کردن و یکی از نهادهای مهم در هر جامعه
گردد و در دوره تربیت افراد جامعه را برعهده دارد. پیشینه این نهاد در ایران به دوره باستان برمی

صفویه نظام آموزشی در قالب  اسلامی بر مبنای تعلیم و تربیت اسلامی تداوم یافته است. در عصر
ها امر باسواد کردن یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان و مکتب و مدرسه جریان داشت. مکتب

نویسان اروپایی که در  طی سفر و دیدار خود از ایران عصر صفوی دار بودند. سفرنامهجوانان را عهده
ن آن به گردآوری اطلاعات مبادرت ورزیده اند ، اند ،در زوایای گوناگوبه مشاهده جامعه ایران پرداخته

-اند. علاقهدست دادهاینان تصویر تقریباً روشنی از کم و کیف نظام تعلیم و تربیت در ایران آن دوره به
مندی ایرانیان از هر قشر و گروه به علم و دانش، آموزش کودکان در مکتب و ادامه تحصیل در مدارس 

های آن از ها و کاستیها و ضعفها و شیوه تدریس در مکتباند، هزینهههای دینی بودعالی که حوزه
اند. ها ارائه کردههایی درباره این موضوعجمله محورهایی است که سیاحان به آن توجه کرده و گزارش

در این مقاله با طرح این پرسش که سیاحان اروپایی چه تصویری از نظام آموزشی ایران عصر صفویه 
ای آن عصر خانهاند؟ تلاش شده تا نظام مکتببتدایی )آموزش کودکان و نوجوانان( ارائه دادهدر سطح ا
دار امر آموزش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بوده و یکی از وجوه فرهنگ و تمدن که عهده

 پژوهی توصیفی تبیین شود. شیوه متنهای سیاحان اروپایی بهاسلامی است، براساس روایت

های متعددی صورت گرفته و هر کدام درباره نظام آموزشی عصر صفویه پژوهش:یشینه پژوهشپ

ای خانهاند و معدودی از آنها به مرحله آموزش ابتدایی یا مکتباز زوایای خاصی آن را بررسی کرده
ا مورد توجه هخانهبر مکتبای از نهادهای آموزشی را افزونها مجموعهاند. برخی از این پژوهشپرداخته

و عبدالکریم گلشنی « روش آموزش در دوره صفویه( »1319بابا بیانی )های خاناند. در مقالهقرار داده
ای شده است. خانههایی هم به آموزش مکتب، اشاره«تشکیلات آموزش ایران در دوره صفویه( »1349)

را مطرح کرده « عصر صفویهآموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در ( »1385همایون )ناصر تکمیل
پرداخته و در آن مطرح کرده « های نظری در عصر صفویآموزش»( به 1385است. عطاءالله حسنی )

ها، مدارس، پادشاهان صفوی در آموزش نظری از کلیه مؤسسات سنتی و جدید، اعم از مساجد، خانقاه
ای کردند. محسن شانهاستفاده می گیری جدید مذهبیها و غیره با محتوایی متناسب با جهتخانهقهوه
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ای نظام آموزشی در سه بررسی مقایسه»نامه کارشناسی ارشد )دانشگاه اصفهان( به ( در پایان1387)
زبان آذر زاده و الهام شیرینپرداخته است. الهام ملک« پایتخت عصر صفوی )تبریز، قزوین و اصفهان(

ها(، به اختصار مطالبی صفویه )با استناد به سفرنامه وضعیت علم و آموزش در دوره»( در مقاله 1391)
از پنج سفرنامه دلاواله، اولئاریوس، تاورنیه، شاردن و کمپفر را در این باره نقل کرده است. اردشیر 

اند. را بررسی کرده« نظام آموزش و پرورش رسمی در عهد صفویه( »1393اسدبیگی و احمد قماشجی )
، «نویساننظام آموزشی دوره صفویه از منظر سفرنامه»( به 1398صاحب برزین ) آباد وماه بیاتی علیتاج

نظام آموزشی ارامنه جلفای اصفهان در دوره »( به 1399آبادی و عطاءالله حسنی )و محسن لطف
شان را براساس سنن تعلیمی اند. در پژوهش اخیر اشاره شده که ارامنه نظام آموزشیپرداخته« صفویه

ریزی کردند و از حمایت حکومت صفوی برخوردار شدند. در این زمان کلیسا و مدارس ود پیو تربیتی خ
موازات هم امر تعلیم را برعهده داشتند و ساختمان مدارس در محوطه کلیساها بنا شده بود. جنبه به

مینه ویژه در زدینی نظام آموزشی ارامنه غلبه داشت. در کنار آن بر آموزش برخی علوم غیردینی به
، عالمان تعلیم و تربیت در عصر صفویان( نیز در کتاب 1399شد. محمد درخشانی )تجارت نیز تأکید می

آن عصر، عقاید تربیتی حاکم، علوم رایج، اماکن آموزشی، تعلیم و تربیت، وقف، کیفیت تحصیل و 
الرضا ه است. از موسیتصویر کشیدهای یاددهی و یادگیری و در انتها آداب و مقررات آموزشی را بهشیوه

های ها و منابع آموزشی مدارس عصر صفوی براساس سفرنامهبرنامه»ای درباره بخشی استاد مقاله
های تاریخی ایران و اسلام دانشگاه در فهرست مقالات پذیرفته شده مجله پژوهش« سیاحان اروپایی

ها و منابع آید که درباره برنامهسیستان و بلوچستان معرفی شده که هنوز چاپ نشده و از عنوان برمی
هایی هایی و مشابهترغم وجود چنین پژوهشها. بهخانهمدارس است و نه لزوماً نظام آموزش مکتب

لحاظ اشتراک در منابع گردآوری اطلاعات دارند، این پژوهش که برخی از آنها با پژوهش حاضر به
ها شی عصر صفویه در مقطع ابتدایی در مکتبروایت کامل سیاحان اروپایی را از وضعیت نظام آموز

 طور منسجم مطرح کرده و نقدهای آنها را نیز نمایانده است.به

 خانه( مدارس ابتدایی )مکتب

 1«خانهمکتب»در دوره صفویه دو نوع مدرسه وجود داشته است. مدارسی که برای تعلیم کودکان بود، 
ویژه طلاب علوم دینی در آن مدارس تحصیل عالی بود و بهشد و مدارس عمومی که در سطح گفته می

، 2/674: 1369؛ اولئاریوس، 1594 /4، 3/932: 1374شد )ر.ک. شاردن، گفته می« مدرسه»کردند، می
(، دبیرستان و جایی که در آن 513 /4تا: معنای موضع علم )شرتوتی، بی(. مکتب، لفظی عربی، به679

کنند، خواندن و نوشتن و جز آن و جایی که در آن کودکان را تعلیم می آموزند، دفترخانهنوشتن می
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: ذیل واژه مکتب(. جای کتاب خواندن )بهار، 1377و دهخدا،  1388دهند )شاد، آموزند و سبق میمی
(. محل کتابت، جای نوشتن، مدرسه و دبستان. اسم مکان و جمع آن مکاتب است. 1939 /3: 1379
های پیش از (. مکتب در دوره4/4313: 1371کند )معین، مکتب را اداره می دار کسی است کهمکتب

هایی تدریج شکل گرفته بود و حتی دو نوع مکتب وجود داشت. یکی مکتبصفویه در جهان اسلام به
شد و در اوایل از کارهای اهل کتاب )ذمیان( و اسرایی که آموزش خواندن و نوشتن در آن انجام می

و دانش سروکار داشتند. یک نوع مکتب دیگر که برای آموزش قرآن و مسائل اسلامی بود که با خط 
شد و اینها معلم بود و توسط مسلمانان و کسانی که به قرآن و مسائل اسلامی آشنا بودند اداره می

خانه ها بود. در جوامع اسلامی، کودک را به مکتببودند. در آغاز هم همان مساجد محل این آموزش
فرستادند تا ها، پیش قاری میرستادند تا خط، حساب، زبان عربی بیاموزد. پس از مهارت در اینفمی

، 128: 1381؛ ثواقب، 43 -40: 1361کرد )شلبی، قرآن بیاموزد که روزی مقداری از آن را حفظ می
ند آن یاد شیوه خواندن بود نه نوشتن. نوشتن را در اشعار و مان(. یاد دادن قرآن به کودکان به130
احترامی نکنند. یاد دهنده قرآن با گرفتند تا احترام کتاب خدا حفظ شود و کودکان نسبت به آن بیمی

رسیدند. معلم خطی ها جدا بود. پس از خواندن به نوشتن میآموزش دهنده خواندن و نوشتن در مکتب
قرآن، خط و غیره وجود داشت  های مختلفی برای آموزشداد. معلمبود که جداگانه به آنها خط یاد می

(. بنابراین هدف اصلی مکتب، آموزش خواندن و نوشتن به مردم و آشنا کردن 187: 1431جبیر، )ابن
آموز در کنار فراگیری متن، احترام به معلم و علم را براین، دانشآنها با اصول و قواعد دینی بود. افزون

به دانش و معلم بود آموز نسبتبه رفتار و دیدگاه دانشآموخت. نخستین تعلیم معلم، شکل دادن نیز می
عنوان مرکز که این آموزش و مراقبت تا دوران آموزش عالی هم ادامه داشت. بدین ترتیب مکتب هم به

های تعلیم و تربیت دینی وادبی در جهان اسلام بود و هم مرحله ابتدایی برای رسیدن به سازمان
شرفته دانش که در آنها وسایل تحصیل و تکمیل علوم فراهم بود مخصوص )مدارس عالی( مراحل پی

های علمی، نظر از ویژگی(. پس مکتب در جهان اسلام صرف133: 1381؛ ثواقب، 59: 1359)نصر، 
کرد و از سوی دیگر نیاز برای مدارس عالی )علمیه( عمل میصورت یک نظام پیشسو بههمواره از یک

کرد )ضوابطی، ستد و ارتباط متقابل به حداقل سواد مورد نیاز زمان تجهیز میمردم را برای زندگی و دادو
1359 :23.) 

: 1374در دوره صفویه در هر شهر، حتی در هر کوی و محله چندین مکتب وجود داشت )شاردن،      
د کردن(. اشاره کاتف به اینکه در میدان قزوین کودکان سوادآموزی می592: 1369؛ تاورنیه، 932 /3

ها خانهخانه بوده که در این شهر وجود داشته است. در این مکتب( احتمالاً مکتب60: 2536)کاتف، 
رسید، مانند مکتب ملا زمان در محله خواندند که گاه به چندصد نفر میشاگردان زیادی درس می
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دار بود هآمدند و او معلمی مکتب را عهدکله اصفهان که قریب دویست نفر به مکتب او میجماله
ها خانهلحاظ رعایت دستورهای مذهبی در پاکی و طهارت مساجد، مکتب(. به404: 1361)نصرآبادی، 

که شیخ یحیی معلم اردکانی که حافظ (. چنان327: 1349از مسجد و اماکن مقدسه دور بودند )گلشنی، 
یر یزد در صدر حفاظ قرآن بود و در علم قراءت مهارت کامل داشت، مدتی طولانی در مسجد جامع کب

پرداخت به قراءت قرآن مشغول بود و هم در آن ایام در جنب این مسجد به تعلیم اطفال و تأدیب آنان می
(. ملامحمود اردکانی نیز که مدت طولانی به تعلیم و تعلم کودکان 351 /2: 1385)مستوفی بافقی، 

پرداخت )همان: ازی و ارشاد مردم مینمیزد مشغول بود، بعداً در مسجد جامع چقماقیه به امر پیش
(. کسانی از عالمان دین یکی از مکروهاتی را که به مسجد تعلق دارد، مسجد را مکتب کردن ذکر 350
ها در مسجد نیز جزء مکروهات شمرده اند؛ همچنین شعر خواندن در مسجد و دخول اطفال و دیوانهکرده

 (. 37ق: 1312شده است )بهایی عاملی، 

رسیدند، آنان را به مدرسه شان به سن تأدّب و تعلّم میکه فرزندانگزارش سیاحان، ایرانیان همینبه    
کردند شان میدادند، با کتاب مأنوسفرستادند و ذوق و استعدادشان را با ادب و فرهنگ پرورش میمی

؛ تاورنیه، 3/917: 1374آوردند )شاردن، شان را فراهم میتوانستند وسایل ادامه تحصیلو چندان که می
نقل شاردن، ایرانیان از هر قشری که بودند، فرزندان خود را به تحصیل دانش و هنر (. به592: 1369

کوشیدند که آنان را وارد سپردند و میسالگی به مکتب میفرزندان خود را از پنج گماردند. آنهامی
گوید آموزش کودکان را از شش دیگر می(. او در جای 1594 /4: 1374مدارس عمومی کنند )شاردن، 

تر، مغز کودکان برای آموختن خواندن و نوشتن کردند، چون معتقد بودند در سنین کمسالگی شروع می
گوید برخلاف داند و در توجیه آن میآمادگی ندارد. شاردن این روش و اندیشه را عاقلانه و اساسی می

ران گرم و خشک است و طبیعت بر مردم این سرزمین هوای اروپا که سرد و مرطوب است، هوای ای
تر از شش سال، قوای نارس فکری خود را صرف نهد. نباید توقع داشت کودکان در سنین کماثر می

منشی سفارت هلشتاین در عصر شاه صفی نیز در شرح  (.932 /3آموختن مطالب جدی کنند )همان: 
شد پیدا کرد ویژه در شهرها، میتر ایرانی را، بهکم سوادآموزی و کسب دانش در ایران نوشته است که

که به خواندن و نوشتن آشنا نباشد. علت هم آن بود که آنها در سنین کودکی، خیلی زود به مکتب و 
 (. 2/674: 1369شدند )اولئاریوس، مدرسه فرستاده می

سال شروع تحصیل در آید این است که دست میهای سیاحان و دیگر متون بهآنچه از گزارش    
طبقات مختلف جامعه یکسان نبوده است. برای شاهزادگان دربار و فرزندان امرا و خوانین از نه سالگی، 

های روحانی و اهل علم پیش از شش برای سایر کودکان پس از شش سالگی و برای کودکان خانواده
حکام و فرایض دینی در بین ویژه فراگرفتن مقدمات و آموختن اتوانست باشد، بهسالگی نیز می
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شاهزادگان درباری و فرزندان علما پیش از این سنین وجود داشته، چون تابع محیط تربیتی و خانوادگی 
 -73: 1385همایون، ؛ تکمیل294: 1378کودک بوده و البته جنبه عمومی نداشته است )تاجبخش، 

73 .) 
پرداختند یا به کودکان تعلیم داری مینویسان به مکتبدر عصر صفویه برخی از شاعران و خوش    

هایی اشاره شده است مانند: ها به نمونهکردند. در تذکرهدادند و از این راه امرار معاش میخط می
(، 263همان: (، جنونی همدانی )261(، آیتی اصفهانی )همان: 295تا: دهقانی تهرانی )صفوی، بی

(، مولانا محمدباقر از روستاهای اصفهان 285(، گلشنی کاشانی )همان: 284ملاجان کاشی )همان: 
(، ملا زمان در اصفهان )همان: 427رضا از بلوکات اصفهان )همان: (، ملا علی417: 1361)نصرآبادی، 

اشان، در ایام عاشورا، الاصل و پرورش یافته کاشان که علاوه بر معلمی در ک(، کاظما تبریزی404
(. خواجه محمد مؤمن فرزند خواجه 371کرد )همان: خواند و شور عظیمی برپا میمی الشهداءروضه
-ای رسید که در عراق و خراسان تمامی خوشالدین عبدالله مروارید که در تحریر خط به درجهشهاب

الله دادند، مورد توجه خواجه حبیبیدانستند و قلم او را سرمشق قرار منویسان او را استاد مسلم می
خان در خراسان قرار گرفت و به منصب معلمی سام میرزا فرزند شاه اسماعیل ساوجی وزیر دورمیش

 /4: 1353پرداخت )خواندمیر، اول منصوب و به این امر اشتغال یافت و گاه به کتابت قرآن نیز می
616.) 

 هاخانهشیوه تدریس در مکتب

که بدن خود را به جلو و دار با تمام توان با صدای بلند درحالیشاگرد به فرمان مکتبدر مکتب هر 
خواند که با بلند خواندن همة شاگردان با هم، داد درس خود را میعقب یا به راست و چپ تکان می

کرد، دیگری فارسی، آن دیگری عربی، شاگرد دیگر شعر یا نثر یا صرف و نحو که یکی تهجی می
ای که شاگردان به زحمت صدای خود گونهشد، بهها برپا میخانهواند، سروصدای عجیبی در مکتبخمی

دار که به این شلوغی خو گرفته بود به کار خویش )خواندن، نوشتن و ...( مشغول شنیدند. مکتبرا می
ز خواندن و کرد و اآموزی بازیگوشی میو مراقب بود که شاگردان درس خود را بخوانند. اگر دانش

زد و شاگرد را به خواندن درس ای که در دست داشت بر روی زانوی او میایستاد، با ترکهنوشتن بازمی
خواند و درسی را که خوانده یکی نزد خود میهای مناسب، شاگردان را یکیداشت. معلم در فرصتوامی

(. 592: 1369؛ تاورنیه، 675 /2 :1369؛ اولئاریوس، 3/935: 1374پرسید )شاردن، و فراگرفته بود می
آموزان در تحصیل با طور خاص براین باور بودند که پیشرفت دانشداران بهایرانیان عموماً و مکتب

آموز خوانی، ذهن دانشپیروی از روش خواندن درس با صدای بلند بیشتر است، چون در حالت آهسته
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چنین معتقد بودند که این روش نیروی ناطقه اندیشد. همگراید و به چیزهای دیگر میبه اطراف می
: 1374کنند )شاردن، شوند و مقاصد خود را بهتر بیان میور و تیززبان میکند، زبانشاگردان را قوی می

3/935 .) 

 خانهدروس مکتب

آموختند. بلافاصله پس از آشنایی با حروف خانه ابتدا سواد خواندن و نوشتن به کودکان میدر مکتب
کردند. سپس آثار دو شاعر شیرازی که از بهترین آثار ادبی ، خواندن و قرائت را با قرآن شروع میالفبا

خواندند های گلستان و بوستان شیخ سعدی و بعد دیوان حافظ را میرود، یعنی کتابشمار میایران به
که گردان پس از آنها به شاخانه(. مقدمات حساب را معمولاً در مکتب675-2/674: 1369)اولئاریوس، 

آموزان پس از آموختن خواندن و (. دانش680آموختند )همان: شدند میبا خواندن و نوشتن آشنا می
(. کسانی 936 -935 /3: 1374گماشتند )شاردن، نوشتن و فراگرفتن قرآن، به آموختن خط همت می

ها و فرامین شاهان یا ی نامهگری و نویسندگکه بعدها در کارهای دیوانی، امورمالی و استیفا، منشی
گرفتند، ابتدا خطوط مختلف ها قرار میشدند و در زمره کارکنان دفترخانهدیوان انشاء و ترسل وارد می

شدند. برای نمونه، بوداق منشی قزوینی پس آموختند و سپس وارد این نوع مشاغل میرا در مکتب می
یابد، در چهارده سالگی در اوایل سلطنت شاه ای مینویسد تا سررشتهاز اینکه در مکتب خطوط را می

ها در شود و سالالتحاویل میرود. در سال دیگر محرر دفتر اربابطهماسب به دفترخانه همایون می
(. 190 -187: 1378کند )ر.ک منشی قزوینی، امور دیوانی و نویسندگی در دفاتر اداری خدمت می

ایجاد رشته دوستی و محبت نیکان در دل کودک، بهتر است کسانی از عالمان عقیده داشتند برای 
(. 125 /5: 1417ها و شرح حال بزرگان و ابرار را به آنها بیاموزند )فیض کاشانی، تعلیم قرآن و داستان

شهید ثانی نیز توصیه کرده است که شایسته است در نخستین پایه کودکان حفظ کتاب خدا و تجوید 
وسیله نورانی و ر بگیرند تا کلید صلاح و یاور هدایت آنها باشد و دلشان بداناو را بر وجه معتبر درنظ

 (199 -198تا: )عاملی جبعی، بی.آماده برای تحصیل سایر علوم بشود

 هزینه تحصیل   

خانه بسیار ناچیز بود. مزد معلم معلوم نبود، هرکس به فراخور بنیه مالی خود هزینه تحصیل در مکتب
مایه ده سو به داد. در اصفهان معمولاً افراد دارا ماهانه یک اکو و افراد تنکار میدچیزی به مکتب

سپردند. در اروپا رسم براین های خود را رایگان به مکتب میدادند. افراد فقیر بچهآموزگار مکتب می
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در ایران فرستاد؛ اما بود که رئیس خانواده در اعیاد مذهبی هدایایی برای معلمان فرزندان خود می
کرد، یا خواندن ای را آغاز میبُرد و خواندن کتاب تازهپایان میجای آن، هر وقت شاگردی کتابی را بهبه

ای با مبلغی پول برای گرفت، پدر او هدیهرساند و فصلی دیگر را از سر میفصلی از کتاب را به انتها می
فرزندش بود. ارزشمندترین هدیه را وقتی فرستاد. ارزش هدایا متناسب با پیشرفت تحصیلی معلم می

دادند که شاگرد در تلاوت قرآن پیشرفت خوبی داشت، زیرا قرآن به عربی است و یاد گرفتن آن می
-(. اگر کودکی فقیر نمی936 -935 /3: 1374آموزان کم سن و سال آسان نبود )شاردن، برای دانش

آزرد؛ اما شاگردان را راند و نه میرا از مکتب میدار نه او ای تقدیم کند، مکتبتوانست چنین هدیه
های گوناگون مانند مسخره کردن، درآوردن شکلک و ادا و اطوارهای ناخوشایند شیوهداشت بهوامی

مناسبت ای فراهم آورده و به معلم بدهد. وقتی بهچندان او را رنجه کنند تا به هر زحمتی بود هدیه
داد، آن روز مکتب را تعطیل ای به مکتبدار میدن کتابی تازه، شاگرد هدیهای از قرآن یا برای خوانسوره

 (. 936کرد )همان: و شاگردان را مرخص می

 آموزانتنبیه دانش

شدند، برخلاف آنچه در اروپا معمول بود که چند ضربه ترکه به شاگردانی را که مرتکب خلاف می
های شدیدی به پای یا به کف دستان او ضربه ا ترکهکردند و بزدند، چوب و فلک میگاه او مینشیمن

هایی که خلاف شدیدی داشتند، در کف پایشان آمد. گاه پسربجههای او خون میزدند که از ناخنمی
ها های شدید در مورد پسربچهگوید علت تنبیهپاشیدند. اولئاریوس میزخمی ایجاد و در آن نمک می

تر تر از کودکان اروپایی بودند و سرسختوجو کرد که خشنکودکان جست در ایران را باید در طبیعت این
داشت )اولئاریوس، کاری بازنمیهای عادی و معمولی آنها را از خلافرفتند و تنبیهشمار میو لجبازتر به

هارا دادند یا آنکردند، ناسزا یا دشنام می(. کودکانی که نسبت به پدر یا مادر بدرفتاری می2/676: 1369
 (.216: 1346شدند )سانسون، سختی مجازات میکردند نیز بهکاری میکتک

 های عملی )کاربردی(آموزش

های نظری، نوعی آموزش عملی در دوره صفویه معمول بوده است که به ورزش افزون بر آموزش
ت گرفتن دسها نرم و نیرومند کردن بدن و آماده ساختن آن برای بهشد. هدف این ورزشمربوط می

پرداختند سلاح بود. جوانان تا هجده سالگی در محضر استادان و خواجگان به آموختن دانش و ادب می
ها را هنرآموزان یا کارآموزان (. این ورزش2/780: 1374آوردند )شاردن، و پس از آن به ورزش رو می

بارت بودند از: تمرین تیراندازی ها عها مهارت پیدا کنند. این ورزشدادند تا در آنبه شاگردان یاد می
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-بازی، تیراندازی با کمان و زوبینهای چوگانبا تیروکمان، شمشیربازی، سوارکاری )برای انجام ورزش
های آن در زورخانه های طبقات پایین جامعه بود و تمرینبازی( و کُشتی که از ورزشاندازی یا جریده

ها شدند و در برخی مراسمکه پهلوان نامیده می گیر داشتشد. هر شهری گروهی کشتیانجام می
دادند. بزرگان و حکام ولایات در خانه خود زورخانه اختصاصی داشتند و در آن های ورزشی مینمایش

بازان و شبها، بندبازان، خیمهپرداختند. افزون براین ورزشای میبه ورزش کشتی یا ورزش زورخانه
 (.785-780پرداختند )همان: ی این هنرها به هنرنمایی میبازانی نیز پس از فراگیرشعبده

دویدند که راه را باز کنند نیز در میان خود معلم داشتند و مشق شاطرها که جلوی اسب بزرگان می    
هفت کردند. شاه و بزرگان دربار شاطرهای متعددی داشتند. این شاطرها از سن ششتند دویدن می

نفس کردند. سال اول، مسافت مشخصی را یکدویدن را شروع می سالگی مشق تند رفتن و تند
افزودند. در سن هیجده رفتند. همینطور هر سال بر طول مسافت میدویدند و یک قسم یورتمه میمی

بار آن بستند و با آن کولهپزی و یک کوزه آب به پشتشان میسالگی یک کوله بار آرد با یک تاوه نان
: 1369های شاه و بزرگان کسانی بودند که به درجه استادی رسیده بودند )تاورنیه، دواندند. شاطررا می
آمد و در حضور مردم و رجال و اعیان، گارد شاهی عمل می( برای استاد شدن تشریفاتی به382 -381

شد و شاطرباشی )رئیس شاطران( و نگهبانان سلطنتی و با داوری استادان متقدم، جشن شاطر انجام می
شد که تفصیل چنین مراسمی پس از هفت دور دویدن در مسیری که مشخص شده بود برگزیده می در

(. شاطرها 798 -792 /2: 1374؛ شاردن، 383 -382: 1369اند )ر.ک. تاورنیه، آن را سیاحان شرح داده
ن کار دادند تا در ایروی و تندرفتن و دویدن عادت میپسران خود را از گاه کودکی به ورزش پیاده

که نفس تازه کنند مسافتی دراز راه بپیمایند و برای آنرنج خستگی و بیورزیده شوند و بتوانند بی
عنوان پیک، (. یکی از کارهای شاطرها به905 /2: 1374پدرانشان جانشینان لایقی باشند )شاردن، 

زمین پست وجود ن درمشرقویژه بردن فرامین پادشاهان به اطراف بود، چوها و بهها و نامهبردن بسته
هایی داد. در بین راه ایستگاههایی بودند که خبر ورودشان را به مردم مینداشت. آنان مجهز به زنگوله

 -904دادند )همان: گرفتند و به حرکت ادامه میها را از پیک قبلی میهای تازه نفس، نامهبود که پیک
906  .) 

شاگردی در قالب نظام صنفی فرا گرفته  -های استادموزشهای فنی و صنعتی از طریق آرشته    
ها شاگردان نزد کرد. در این رشتهشد. هر رشته صنعتی رئیسی داشت که بر کارهای آن نظارت میمی

شدند. میان آنها تعهدات خاصی وجود نداشت. شاگرد استادکاران به آموختن آن حرفه و فن مشغول می
گذاشت از بدو خدمت تا مدت داد، بلکه استاد با او قرار میبه استاد نمیتنها چیزی بابت کارآموزی نه
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سال روزانه فلان مبلغ به او مزد دهد. این مبلغ به نسبت سن و سال و استعداد و قابلیت شاگرد در یک
کرد. شد. استاد هر زمان از کار شاگرد ناراضی بود او را بیرون میهای بعد بیشتر میکارآموزی در سال

(. کودکان ایران 859 -858 /2: 1374رفت )شاردن، شاگرد نیز هر وقت مایل بود از پیش استاد می
-که از مکتب بیرون میها مشغول بازی شوند. همینعادت نداشتند همانند کودکان اروپایی در کوچه

(. افراد 381: 1369آموختند )تاورنیه، رفتند و حرفه و صنعت پدر را میآمدند به محل کار پدران خود می
گشتند، فرستادند و چون به خانه بازمیطبقات پایین جامعه، هر روز دو بار فرزندان خود را به مدرسه می

ای که در آینده باید بدان اشتغال ورزند آشنا کنند داشتند تا به شغل و پیشهآنها را نزد خود نگاه می
ند گذشته کودکان را زیاد به فراگیری تیراندازی گوید دیگر مان(. اولئاریوس می767 /2: 1374)شاردن، 

محض اینکه خواندن و نوشتن را ورزند؛ بلکه بهکنند و در این مورد اصرار نمیو سواری تشویق نمی
گذارند تا به تحصیلات و ای را هم آزاد میکنند که مشغول به کار شوند و عدهفراگرفتند وادارشان می

 (. 2/674: 1369ئاریوس، مطالعات خود ادامه دهند )اول

 های تربیتی بر کودکاننظارت

هایی اعمال آموزی، ممنوعیتهای گوناگون تفریحی و حرفههای محیطگاه برای حفظ کودکان از آسیب
حسین قدغن کرده بود که کودکان بدون همراهی یکی از بستگان از خانه که شاه سلطانشد. چنانمی

خواستند کودکان ها و جاهای مانند آن تردد نکنند. کسانی که میخانهقهوهها و بیرون نیایند و به معرکه
ای به استادان صنایع بسپارند باید اول احوال آن استاد را از نظر صلاح و پیشه خود را برای تعلیم حرفه

استاد بایست کردند که اگر شایسته بود کودک را به او بسپارند، اگر شایسته نبود، میو فساد بررسی می
کردند. تأکید شده بود که کودکان در ترددها نباید از همراهان خویش ای پیدا میکار و شایستهدرست

هایی که محل بایست به کار سرتراشی یا دلاکی مشغول سازند و در باغشدند. آنها را نمیجدا می
ن را به کار یگمارند )موسوی پذیرایی از افراد در اوقات سیر و تفرّج بود، نباید برای جلب مشتری، کودکا

 (.83 -82: 1388فندرسکی، 

های ثروتمند و سرشناس به کودکان که خانوادهکردند، چنانهایی را اعمال میها نیز مراقبتخانواده    
کلام شوند. خدمتگزاران نسبت به آنها نهایت ادب را رعایت دادند که با خدمتگزاران همخود اجازه نمی

رو نشوند و گوششان های زشت و ناگوار روبهشان با منظرهکردند. نیز کاملاً مراقب بودند تا فرزندانمی
کردند و آنها را از تر نیز در تربیت فرزندان خود تلاش بسیار میحرف بد نشنود. افراد طبقات پایین

و بازیگوشی و شیطنت سالان دویدن در کوی و برزن، بازی کردن بسیار در بیرون خانه، دعوا با هم
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ها و خانه(. احتمالاً عدم نظارت مشخص بر وضعیت مکتب767 /2: 1374کردند )شاردن، منع می
هایی که تربیت درست و رفتار مناسبی نداشتند موجب شده بود که دارها و وجود بچهصلاحیت مکتب

ه با معلم خصوصی آموزش های متعین حتی فرزندان خود را به مکتب نفرستند و در خانبرخی خانواده
دادند فرزندشان در مکتب با رفتارهای نامناسب آشنا شود )ر.ک. شاردن، دهند. چرا که احتمال می

ای گونهداران آن عصر، به مرض جوع دچار بود به(. برای نمونه، دهقانی تهرانی از مکتب767 /2: 1374
(. با این وضعیت 295تا: د )صفوی، بیخوراش تمام شد، لباس خود را میکه در سفری وفتی آذوقه

 دار و معلم کودکان بود.بیماری او مکتب

شدند، مگر اینکه زن گرفته به گزارش شاردن، جوانان ایران پیش از بیست سالگی وارد اجتماع نمی    
ع شدند. این جوانان هنگامی که وارد اجتماباشند. در این صورت از تحت سرپرستی و نظارت پدر آزاد می

گو، متین، محتاط و در گفتار و کردار شدند، افرادی عاقل، هوشمند، درستکار، خجالتی، باادب، کممی
داد. پاک و هنرمند بودند؛ اما پس از مدتی هوس داشتن اسباب تجمل آنان را به فساد و تباهی سوق می

 (.767آوردند )همان: چون برای تهیه این اسباب، دارایی کافی نداشتند، به هر کار نادرستی رو می

 

 تربیت فرزندان بزرگان دربار
گونه که بدلیسی نقل کرده، شیوه شاه طهماسب چنین بود که اولاد امرا و اعیان خود را در کودکی آن

-داد و در تربیت و رعایت آنها کاملاً میبرد، در سلک شاهزادگان قرار میبه حرم خاص خویش می
قرآن و خواندن احکام شرعی و فضایل اخلاق )تقوی و طهارت( کوشید. این کودکان را به تعلیم 

نمود، از اختلاط با افراد مفسد و دار ترغیب میدار و امانتکرد، به مصاحبت با افراد دینتحریص می
گماشت. چون به سن رشد و تمیز داشت و آنها را به خدمت علما و فضلا میشریر و فاسق بازمی

تاختن و قوانین سلحشوری و بازی، اسبگری و تیرانداختن، چوگانسپاهیرسیدند، به آنها فنون می
کرد. شاه طهماسب، شد. آموختن نقاشی را نیز تشویق میقاعده انسانیت و آدمیت آموزش داده می

بَرد که سه سال در زمره خدام او به بدلیسی را در سن نُه سالگی به حرم خاص و محفل انس خود می
در دوازده سالگی به جای پدرش به امارت سالیان و محمودآباد از نواحی شروان  پردازد وخدمت می

شود و پس از آن مناصب دیگری نیز دریافت کرد و او را به دامادی خویش برگزید )بدلیسی، منصوب می
(. بدلیسی در شعری مراحل تحصیل خود را شرح داده است که چگونه در کودکی 451 -449 /1: 1377

را گرفته، سپس در تحصیل علوم به خواندن صرف و نحو عربی، علم فقه و اصول، احکام قرآن را ف
 (. 448 -447شرعی، حدیث، تاریخ و سیره پیامبر، سلوک عملی و عرفان پرداخته است )همان: 
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های ها و تمرینجهان اصفهان، فرزندان امرا و بزرگان به نمایشبه گزارش سانسون، در میدان نقش    
تاختند و به کردند، به تاخت اسب میپرانی میبازی و نیزهپرداختند. ازجمله سواره چوگانمی مختلف

ها را از روی زمین تاختند، نیزهسرعت اسب میپرداختند. آنها درحالی که بهها میسواریانواع چابک
در وسط میدان کردند و به هدف که بشقاب طلای نصب شده کردند و یا تیر از کمان رها میجمع می
(. در این مراسم، شاه که تمرین تیراندازی را از تالار بزرگ کاخ تماشا 63: 1346زدند )سانسون، بود می

داد و آن بشقاب را نیز به او انداخت جایزه میکرد، به هرکس که بشقاب طلا را با تیر به زیر میمی
و هزینه مهمانی را نیز به او  رفتبخشید. همچنین شاه برای تشویق آن شخص به منزلش میمی
(. بعضی از شاهزادگان 66ستودند )همان: پرداخت. امرا و بزرگان دربار نیز مهارت آن تیرانداز را میمی

فرستادند تا با ادب و رفتار دربار آشنایی پیدا کنند و تربیت و و امرا پسران خود را به خدمت شاه می
دادند پسران در دربار علم حقوق و فنون نظامی را آموزش می ظرافت خاص درباری را بیاموزند. به این

 (.122)همان: 
جا های سرشناس و صاحب نام و متمکن در تربیت کودکان خود نهایت دقت و مواظبت را بهخانواده    
سپردند. این مربیان، کودکان را زیر فرمان عهده خواجگان میآوردند. آنان پرورش خردسالان را بهمی

-پروراندند و جز برای دیدار بستگان و یا شرکت در نمایشگرفتند و تحت مراقبت شدید میخویش می
(. شمار 767 /2: 1374دادند از خانه خارج شوند )شاردن، های ورزشی و اعیاد به آنان اجازه نمی

ایران حکومت  تر بر جامعهمعنی عامها و بهخواجگان در سراسر ایران بسیار بود و اینان بر خانواده
-های اعیان و درباریان حضور داشتند و مورد اعتبار و اطمینان بودند، بهکردند. زیرا در همة خانهمی

ها و نظارت بر همة امور مهم به ایشان سپرده شده بود. زنان ثروتمندان و که حفاظت داراییطوری
سرا ر بیرون رفتن و درآمدن زنان به حرمسرایان بودند. آنان بویژه زیر مراقبت و اداره خواجهبزرگان به

رفتند، آنان را همراهی که حمام یا به دیدن بستگان خود میجا حتی هنگامینظارت کامل داشتند و همه
های آنان را نیز های اعیان و بزرگان سمت لَلگی و آموزگاری بچهسرایان در خانهکردند. خواجهمی

ها که این بچهدادند. هنگامییمات دینی و مقدمات علوم را یاد میداشتند. به آنان خواندن، نوشتن، تعل
ها همچنان سمت للگی ایشان را دارا بودند و از مراقبت آنها شدند، خواجهبه معلمانی داناتر نیازمند می

ها دارای استعداد هنری، فنی، علمی و (. البته همة خواجه1330 /4: 1374ماندند )شاردن، غافل نمی
کردند و وسایل های اعیان و بزرگان خدمتگزاری میرو، غالباً در خانهجسمانی کافی نبودند، ازایننیروی 

های هشت تا شانزده (. به نوشته شاردن، بهای خواجه1331خریدند )همان: و لوازم زندگی آنها را می
که آموخته بودند،  نسبت هوش، استعداد، رفتار و اندام خوبی که داشتند و دانش، ادب و هنریساله به

مقام شش تا هشت سرای اعیان عالیجا(. در خانه و حرمتفاوت هزار تا دوهزار فرانک بود )همانبه
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مندان دو خواجه داشتند )همان: تر سه یا چهار و دولتکردند. بزرگان درجه پایینخواجه خدمت می
1332.) 

رفتند؛ بلکه برای آنان معلم سرِ خانه نمیتبهای افراد ثروتمند برای آموختن درس و مشق به مکبچه   
(. چون پدران و مادران نگران بودند اگر 593: 1369؛ تاورنیه، 942، 936 /3: 1374آوردند )شاردن، می

هایی که تربیت صحیح نداشتند صحبتی بچهنشینی و همشان به مکتب و مدرسه بروند بر اثر همفرزندان
 /2: 1374گرفتند )شاردن، فرستادند و معلم سرخانه میبه مدرسه نمی شان فاسد شود، آنان رااخلاق

داشتند. این کار دشوار های خود نگاه می(. حتی آنان که دارایی بسیار داشتند، معلمین را در خانه767
نبود و خرج زیادی نداشت، زیرا طلاب باسواد و آماده تدریس و اغلب جویای کار، بسیار بودند )شاردن، 

گزارش نصرآبادی، میرزا ابوالحسن از سادات حسینی فراهان که جامع کمالات (. به942 /3: 1374
علت پریشانی ترک وطن کرده و به صوری و معنوی بود و تحصیل علوم نموده بود، در ابتدای حال به

دت شود. خالوی نصرآبادی در قریه نصرآباد پس از تحقیق احوال میرزا ابوالحسن، ماصفهان وارد می
خوانند. سپس های دیگر را پیش او میو برخی کتاب شرح تجریددارد و  پسرانش دو سال او را نگاه می

(. گاه بزرگانی برای عالمان 276: 1361آید )نصرآبادی، خان درمیقلیرود و به خدمت امامبه شیراز می
که مولانا رداخت. چنانپخریدند و آن عالم و مدرس در خانه خویش به تدریس طلاب میای میخانه

نشینی ملا محمدتقی مجلسی را اختیار کرد و مدتی در میرزای شروانی از شروان به اصفهان آمد و هم
گاه حلقه درس آقاحسین خوانساری به مباحثه مشغول شد. سپس روانه زیارت عتبات عالیات شد. آن

جا به تدریس مشغول شد خرید و در آن اینواب اشرف او را طلب کرد و در محله احمدآباد برای او خانه
شدند و معلم به آنها خواندن (. گاهی کودکان چند خانواده اشرافی در خانه یکی جمع می157)همان: 

گذاشتند سالگی نمی 20یا  18ها را تا پیش از (. این بچه292: 1378آموخت )تاجبخش، و نوشتن می
مایه و اراذل بازی بیرون روند، برای اینکه با افراد دوناز خانه، جز برای شکار و تیراندازی یا چوگان

آمدند و افرادی مؤدب بودند رو در بزرگی عاقل و باتربیت و درستکار بار میمعاشرت نداشته باشند. ازاین
(. از همین رو شاردن، آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان ایران در عصر صفویه 593: 1369)تاورنیه، 

ها، چه سرشناس و چه طبقات پایین جامعه، در داند، زیرا خانوادهنی خوب و ستوده میتمام معرا به
 (.767 /2: 1374آوردند )شاردن، عمل میتربیت فرزندان خود مراقبت خوبی به

 تربیت فرزندان عالمان
: 1375اند )ر.ک. حزین، دیدهروحانی در سنین پایین معمولاً نزد پدر خود تعلیم می کودکان خانواده

ق.( نزد پدر خود مولانا سعدالدین اسعد 908الدین محمد دوانی )درگذشت (. برای نمونه، جلال146
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شاه بقال الدین کوشکناری و خواجه حسنتحصیل کرد و سپس به شیراز رفت و در درس مولانا محی
اشت. که از شاگردان محقق شریف و به وفور علم و فضیلت ممتاز بودند، همت بر کسب کمال گذ

قویونلوها، در مدرسه گاه از عالمان دیگری کسب علم کرد و خود از سرآمدان شد. او در دوره آقآن
گیری از شد به افاده درس مشغول شد و از گوشه و کنار کشور برای بهرهبیگم که دارالایتام گفته می
(. امیر 989 /2: 1384؛ روملو، 605 -604  /4: 1353شتافتند )خواندمیر، دانش او به محضرش می

م.( در مدرسه پدر خویش امیر صدرالدین محمد 1543ق./ 948الدین منصور شیرازی )درگذشت غیاث
در شیراز )مدرسه منصوریه( و در خدمت او به تحصیل علوم دینی و معارف یقینی پرداخت و سپس خود 

(. محمد عاملی 230 /2: 1377؛ شوشتری، 604  /4: 1353به تعلیم طلاب مشغول گشت )خواندمیر، 
به تحصیل علوم »ق.( در کودکی با جدیت تمام 1030 -953ملقب به بهاءالدین معروف به شیخ بهایی )

و کسب کمالات مشغول گشته در علم تفسیر و فقه و حدیث و عربیت و امثال آن از برکات انفاس پدر 
از مشایخ »شیخ عبدالصمد خود (. پدر شیخ بهایی، 247  /1: 1377)منشی، « بزرگوار مرتبه کمال یافت

« تخصیص فقه و تفسیر و عربیت فاضل و دانشمند بودعامل و در جمیع فنون علوم بهعظام جبل
تواند الگویی از ق.( از شیوه تعلیم خویش می1103(. روایت محمدعلی حزین )متولد 246)همان: 

او در سن چهار سالگی به اشاره  دست دهد.های روحانی در آن عصر بهچگونگی تعلیم فرزندان خانواده
پدر تعلیم را نزد ملا شاه محمد شیرازی که به اصفهان آمده و در خانه آنها مهمان بوده است شروع 

رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا »کرده و ملا پس از بسمله، آیه 
ند و او را نوازش نمود. حزین طی دو سال، سواد ( را سه بار به او تلقین کرد و فاتحه خوا27)طه/« قولی

های کند، شروع به مطالعه کتابگیرد. او که شوق زیادی به تحصیل پیدا میخواندن و نوشتن را فرا می
شود  و کند. سپس به خواندن رسایل صرف و نحو و فقه و منطق مشغول میفارسی از نظم و نثر می

کند. در سن هشت شود و او را تحسین میتعجب استادش می که موجبگیرد، چنانآنها را فرا می
کند که حسین قاری ممتاز اصفهانی آغاز میسالگی به اشاره پدر تجوید قرائت قرآن را نزد مولانا ملک

(. در همان 153: 1375پردازد )حزین، دو سال به آن مشغول بوده و پس از آن پدرش به تعلیم او می
فرستد الله طالقانی از عرفای مشهور آن عصر برای تربیت و ارشاد میشیخ خلیلکودکی، پدرش او را نزد 

شده است و از مطالب او در زمینه اصلاح و تزکیه نفس که قریب سه سال در محضر ایشان حاضر می
 (.153گرفته است )همان: بهره می

اءالدین گیلانی فاضل پس از درگذشت شیخ، پدر حزین سفارش تعلیم و تربیت او را به شیخ به     
کند و قدری از کتاب نماید. چندی در خدمت او تحصیل میعارف از شاگردان میرقوام حکیم می

خواند. سپس پدرش او را به مطالعه کتب را می شرح چغمینیغزالی و رسایل اسطرلاب و  ءالعلوماحیا
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در سطح عالی نام برده که نزد پدر (. حزین تعداد زیادی از دروس را 154کند )همان: اخلاق اشاره می
(، یا در سفر به لاهیجان در راه رفت و برگشت و اقامت از محضر 156، 153در اصفهان خوانده )همان: 

(. سپس دروس مختلف را نزد عالمان مطرح 168، 167، 166پدر و عمویش فرا گرفته است )همان: 
( خوانده 179، 178، 177ند شیراز )همان: ( و دیگر شهرها مان171، 169، 168، 156اصفهان )همان: 

های هر کدام و اسامی این استادان را ذکر کرده است. او که است. حزین عناوین این دروس و کتاب
(. او بنابر تمایل 156کند )همان: طبع شعر هم داشت در جوانی با شاعران نیز حشر و نشر پیدا می

 (.172گیرد )همان: المان مسیحی و یهودی فرا میشخصی، انجیل و تورات را نیز نزد دو تن از ع
داشتند، چنانکه حزین آموزان را از روی آوردن به سرودن شعر بازمیها یا معلمان، دانشگاه خانواده    

(. اما 152: 1375داشته است )حزین، نوشته و نگه میمنع شد و او ناگزیر مخفیانه اشعار خود را می
الله که خود طبع که عارف مشهور شیخ خلیلکردند چنانمر را تشویق میکسانی هم بودند که این ا

خواسته اشعارش را نزد وی بخواند و تخلص حزین کرد که از او میتنها منع نمیشعر داشت، حزین را نه
شود و در جمع بزرگان تر می(. البته پس از اینکه حزین بزرگ154را نیز او برایش برگزیده است )همان: 

دهد در حدی که همة اوقاتش را صرف شعر نکند و حتی خواند، پدرش به او اجازه میمینیکویی  شعر
 (.158دهد )همان: به وی قلمدانی نیز انعام می

 تربیت غلامان

ها که در آینده بتوانند در دربار، کارگاهپسران سفیدپوست گرجی که به غلامی درآمده بودند، برای این
شدند و به آنها خواندن و شد تربیت میدر مکانی که انبارک غلامان گفته میو قشون خدمت کنند، 

صف (. غلامان خاصه که در پشت سر پادشاهان به154: 1363شد )کمپفر، نوشتن آموزش داده می
ایستادند، لَله مخصوصی داشتند و غلامان ساده کوچک تا زمانی که ریش نداشتند لَله و معلم می

شدند در آوردند و بزرگ میکه ریش درمیکردند و  پس از اینآنها را تربیت میمخصوص داشتند که 
(. شاردن در توصیف کاخ مجلل 19: 1368شدند )میرزا سمیعا، زمره نیروهای قوللرآقاسیان می

شد. زیرا در نامیده می« خانه گاو»کند که  صدرخاصه در اصفهان، از بنای دیگری نزدیک آن یاد می
بیگ ناظر از رمان شاه در این بنا یک گاو نر و یک گاو ماده بلندهیکل را  که محمدعلیگذشته به ف

کردند. پس از مردن گاوها، این کاخ مسکن غلامان شاه شد، یعنی جوانانی داری مینگهمکه آورده بود، 
شدند به مییافتند و شایسته آمدند و پس از اینکه پرورش میکه از گاه کودکی به خدمت پادشاه درمی

بچگان برای داری غلام(. این محل نگه1532 -1531 /4: 1374یافتند )شاردن، مقامات عالی دست می
(. 1547آباد، که محل منازل تاجران ثروتمند بود، قرار داشت )همان: خدمات خانگی در محله عباس
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تند که موقعیت برترشان یافای میکردند و هویت تازهشدند و تحصیل میغلامان در دربار تربیت می
بچگان شدند و ها مسئول تربیت شاهزادگان و غلامکرد. در زمان شاه عباس اول، غلامرا تعریف می

 (.18: 1390شاه با آنها پیوندهای برادرانه برقرار کرد )بابایی و دیگران، 

نظامی در حکومت  ترین درجاتخان به عالیخان و قرچقایوردیکسانی از این غلامان مانند الله    
-ها، شکار، ضیافتصفویه رسیدند و مورد توجه خاص شاه عباس قرار گرفتند. آنها شاه را در لشکرکشی

 کردند و حتی افتخار دفن شدن در مکان مقدسی مانند صحن امامها همراهی میهای دولتی و ملاقات
؛ بابایی و 1732 -1731 /3،  1438صفحات مختلف و  /2: 1377رضا )ع( را پیدا کردند )ر.ک. منشی، 

(. اوایل سده یازدهم هجری/ هفدهم میلادی، کسانی از این غلامان نقاش و 21 -20: 1390دیگران، 
گفتند جایگاهی داشتند و برخی می« کتابخانه»نگارخانه سلطنتی که فقط به آن  -خطاط در کتابخانه

: 1390عال بودند )بابایی و دیگران، های مصور و اشیاء تجملی دیگر فدر سفارش و گردآوری کتاب
(. قرچقای خان و فرزندانش در این جایگاه هنرپروری نقش مهمی داشتند. وقف ظروف چینی 144
کننده قرچقای خان به بقعه شیخ صفی در اردبیل، یکی از اقدامات هنری این غلام وفادار به شاه خیره

از نخبگان فکری و فرهنگی دوره صفویه خان هر دو قلیعباس است.  پسرانش منوچهرخان و علی
خان از قلییاد شده است. علی« صاحب مآثر و آثار»و « اهل فضل و کمال»عنوان بودند. از آنان به

علمای بزرگی در قم علم آموخت و چند اثر مهم کلامی و ادبی نوشت. او متولی شهر قم هم بود که 
م. به ریاست کتابخانه 1641ق./ 1051رفت. در می شمارزاده بهای برای یک غلامالعادهمنصب فوق

شاه گماشته شد که گواه جایگاه بلند او در میان اهل ادب و دیانت بود. منوچهرخان با سفارش یکی از 
بن عمر صوفی، کنجکاوی خود عبدالرحمان صورالکواکبزیباترین کتب مصور دوران، برگردان فارسی 

: 1377جای پدر حاکم مشهد مقدس شد )منشی، . منوچهرخان به(161را به منصه ظهور رساند )همان: 
3/ 1732 ،1812.) 

ترین آنها سیاوش گرجی بود. او کردند که برجستهخانه همایونی کار میبرخی از غلامان در کتاب    
در دربار درس خوانده و تحصیل هنر را از خردسالی آغاز کرده بود. استعدادهای هنری او توجه شاه 

خانه فرستاد و خود شخصاً آموزش او را برعهده گرفت. سیاوش ب را جلب کرد، او را به کتابطهماس
کار )ریزبین( و های شاه، نقاشی دقیقهتحت مراقبت مظفرعلی که از نوابغ هنری دربار بود و آموزش

د شد پردازی سرآمقلم و کوههای گروهی( و سیاهبندیسازی )ترکیبقرینه شد و در مجلسمصور بی
بیگ در ساخت (. پس از شاه طهماسب، سیاوش470: 1372؛ واله اصفهانی، 1/275: 1377)منشی، 

ای از بیگ افشار نسخهم. با صادقی1579ق./ 987شرکت جست و در  شاهنامه شاه اسماعیل دوم
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و (. در زمان سلطان محمد خدابنده، سیاوش 150: 1390را مصور کرد )بابایی و دیگران،  السیرحبیب
ها  ملازم او بودند بیگ در زمره معتمدان حمزه میرزا بودند و در زمان شاه عباس نیز مدتبرادرش فرخ

خوردگی از دربار به شیراز رفت و در (. او در سال470: 1372؛ واله اصفهانی، 275 /1: 1377)منشی، 
(. کسانی از 148تا: جا کمر به خدمت مقامات شهر بست و همچنان استاد فن خود ماند )قمی، بیآن

 نام آنها ثبت شده است.این غلامان در معماری دوره صفویه نیز فعالیت داشتند و آثاری به

 های آموزش ایتامکانون

شاه طهماسب دستور داده بود در شهرهایی که تشیع آنها کاملاً محقق بود مانند مشهد، سبزوار، استرآباد، 
فر از ایتام پسر و چهل نفر از ایتام دختر را از اموال حلال لباس قم، اردبیل، تبریز و دیگر جاها، چهل ن

ها بدهند و معلم و معلمه )آموزگار مرد و زن( پرهیزکار و خدمه و پرستاران و غذا و سایر نیازمندی
دار برای آنها تعیین کنند که تا رسیدن به سن بلوغ به تعلیم ایشان بپردازند، سپس آنها را به ازدواج دین
ها ویژه تربیت و جای آنها مورد تعلیم و تعلم قراز دهند. این کانونیگر درآورند و سایر ایتام را بهیکد

 (.399: 1372؛ واله اصفهانی، 202  /1: 1377سرپرست تا سن بلوغ بود )منشی، آموزش کودکان بی

 آموزش عمومی

های علوم دینی در مدارس )حوزهها و طالبان خانهبر آموزش رسمی کودکان و نوجوانان در مکتبافزون
علمی( و مساجد، نوعی آمورش عمومی در سطح جامعه نیز وجود داشت که مخاطبان آن از هر رده 

توانست باشد. مکاتب، مساجد و مدارس سال و افراد مسن میسنی، از کودک و نوجوان تا جوان و میان
های برگزاری براین نهادها، جایگاهافزون رفتند.شمار میترین نهادهای آموزش دوره صفویه بهاز مهم

ها و ها و خانقاهمانند: تکیه توانست محل آموزش باشد،صورت عام متنوع بود و هرجایی میآموزش به
ها (، آستانه378، 377: 1369؛ کیانی، 1563، 1562، 1499 /4، 937، 936 /3: 1374مقابر )شاردن، 

های شاهان )شاردن، (، کاخ390: 1369ها )تاورنیه، خانه، قهوهها(، بیمارستان452 /2ق: 1403)افندی، 
(، 14: 1397نواز، خو و مهمان؛ موسوی157 -156: 1385(، بقاع و مزارات )حسنی، 936 /3: 1374
های خاص در دربار برای تربیت و آموزش (، آموزشگاه590: 1369های مدرسان )تاورنیه، خانه

( و فرزندان درباریان 42: 1396؛ کروسینسکی، 26: 1363؛ کمپفر، 1162 /3: 1374شاهزادگان )شاردن، 
های شخصی (، خانه156: 1385؛ حسنی، 330: 1349و امرای لشکر و اشراف و خوانین )گلشنی، 
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؛ نصرآبادی، 168 -166، 156، 153: 1375؛ حزین، 593: 1369؛ تاورنیه، 942، 936 /3: 1374)شاردن، 
 اها.( و دیگر ج276، 157: 1361

بزرگان کشور به مطالعه قرآن عادت داشتند. بسیاری از فقها و ملایان و معلمان در شهرهای بزرگ،     
: 1338کردند )بیات، آموختند و دستمزدی نیز دریافت میهای عمومی به عامه مردم میقرآن را در محله

ها و ( و در خیابان409: 1381که عالمان و واعظانی حتی زیر درخت )بازرگان ونیزی، (. چنان75
-پرداختند. دراویش با دوره(، به آموزش و نشر مسائل مذهبی می137: 1398های شهر )ممبره، میدان

(. میرزا اسحق 394: 1369آموختند )تاورنیه، ها مسائل دینی را به مردم میگردی در بازارها و دکان
تکلفات دنیوی کشید و زاویه فقر و فنا  الاسلام بروجرد از بزرگان سادات پس از اینکه دست ازشیخ

گذراند و پیوسته در صحبت و عبادت مشغول بود ای ساخت، در آن با درویشان به ذکر میگزید، تکیه
رود (. میرزا قاسم فرزند میرزا محسن تبریزی، باغ و عمارتی در کنار زاینده117: 1361)نصرآبادی، 

علوم معقول و منقول مشغول و همیشه در حضور او  ساخت و همواره در آن مکان به بحث و افاده
 (.120مندی از دانش او اشتغال داشتند )همان: ارباب  کمال و اصحاب حال به بهره

ها و بازارهای شهرها در دید مردم به نقاشی و خطاطی نویسان گاه در میداننقاشان و خوش     
نویسی و امرار بر فعالیت خوشاین عهد، افزون نویسان(. خوش658 /2: 1369پرداختند )اولئاریوس، می

نویسی نویسی و استنساخ کتاب و غیره، به تربیت شاگرد در خط و خوشمعاش از این طریق یا کتابه
شدند )منشی، کار مینویسان در دیوان انشاء و ترسل مشغول بهپرداختند. برخی از همین خوشمی

 -460، 314 -313: 1372؛ واله اصفهانی، 1079 -1078 /2: 1384؛ روملو، 271 -267 /1: 1377
دستی در دربار بودند که به نقاشی اشتغال داشتند و این فن را به شاگردان نیز (. نقاشان چیره466

شدند و دادند. کسانی از این نقاشان و تصویرگران در کتابخانه سلطنتی مشغول خدمت میآموزش می
ها و عمارات شاهی را همین نقاشان طراحی های کاخدند. نقاشیرسیحتی به ریاست کتابخانه نیز می

های دنیا به یادگار مانده اند که در موزهکردند. برخی از این نقاشان تابلوهای نفیسی نگارگری کردهمی
هایی در اند. همچنین کسانی از این نقاشان کتابهای نفیس دوره صفویه شدهو زینت برخی از کتاب

؛ واله اصفهانی، 277 -272 /1: 1377اند )منشی، نقاشی و یا تذکره نقاشان تألیف کرده فن تصویرگری و
ها بودند اند که برخی از آنان ملازم شاه و شاهزاده(. خوانندگان و نوازندگانی نیز بوده472 -466: 1372

؛ 295 -293 /1: 1377اند )منشی، دادهو احتمالاً شاگردانی داشته و موسیقی و آواز را به آنها آموزش می
منجمان و طبیبان نیز چه آنها که در دربار شاهان به خدمت مشغول  (.485 -482: 1372واله اصفهانی، 

بر نوشتن بودند و چه آنها که بیرون از دربار بودند، در رشد این علوم در جامعه نقش داشتند و افزون
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ها در مراکز و مدارس مخصوص به شتهرسالات نجومی، ریاضی و پزشکی، به تربیت شاگرد در این ر
 پرداختند.ها میاین دانش

 هاخانهقهوه

خانه )محل توزیع شراب(، جهان اصفهان چندین دکه وجود داشت مانند شیرهدر شمال میدان نقش
ها معمولاً نقالان و شاعران حضور داشتند. آنها روی صندلی بلندی خانه. در این دکهچایخانه و قهوه

خانه افراد کردند. در چایهای تاریخی نقل میخواندند و داستاننشستند و برای مردم اشعار میمی
ها خانه(. در قهوه610 /2: 1369پرداختند )اولئاریوس، بازی و شطرنج میضمن صرف چای به تخته
بهترین و در  خانه(. قهوه790 /2: 1374کردند )شاردن، نرد سرگرم میمشتریان را با بازی تخته

آمدند. کسانی که صاحب خبر شد. جمعیت زیادی در آن گرد میترین نقاط شهر ساخته میپرجمعیت
های مجاز مانند شطرنج کردند. برخی به بازیترس و بیم درباره سیاست به آزادی صحبت میبودند بی

کردند. ملایان و میداری شدند. ملایان، درویشان، شاعران نیز در این مکان میدانو نرد مشغول می
اعتباری دنیا و ناپایداری کردند و از بیهایی مردم را موعظه میدرویشان با اندرزهای اخلاقی و خطابه

ها و حکایات منظوم و یا منثور پردازان یا نقالان به بیان داستانگفتند. داستانها میثروت و دارایی
با وارد کردن ملایان و شاعران 2فساد و عیاشی بود پرداختند. صفویان این مکان را که پیشتر مرکزمی

و نقالان، به یک کانون فرهنگی و گفتگو و ایراد سخن تبدیل کردند و هرکس به هر کدام از این 
 (. 390: 1369؛ تاورنیه، 845 -844داد )همان: خواست گوش میسخنان که می

خواندند. اشعار خود را برای دیگران میها خانهگروهی از شاعران همه روزه ساعتی چند در قهوه    
گویی نیز مرسوم بود. در عهد شاه پردازی و قصهگفتارهای دینی و مدح حضرت علی )ع( و داستان

های متعددی وجود خانهویژه در قزوین و اصفهان، قهوهعباس، در بیشتر شهرهای بزرگ ایران، به
عران، اهل قلم، نقاشان و بازرگانان برای گذرانیدن داشت و طبقات مختلف مردم از اعیان، درباریان، شا

ها های مختلف و مناظرات شاعرانه و شنیدن اشعار شاهنامه و افسانهوقت و دیدار دوستان و دیدن بازی
ها برای سرگرم کردن مشتریان، اشعاری خانهرفتند. در قهوهخانه میهای گوناگون به قهوهو دیدن رقص

خانه (. در قهوه286، 285 /2: 1378شد )تاجبخش، های حماسی خوانده میناز شاهنامه و یا داستا
که در زمره « جمعی باقر علوم نظری و یقینی و گروهی حاوی موسیقی و ترجمان اصول و فروع دینی»

پرداختند اهل خلوت و عرفان بودند به سرودن اشعار و ترتیب دادن معما و خواندن اشعار متقدمان می
نویسان این دوره، پس از دست کشیدن از غرور و غفلت ( و نصرآبادی از تذکره460: 1361)نصرآبادی، 
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آورد تا آنجا که نقد سخنش آموزی روی میافکند و به علمخانه رحل اقامت میروزگار جوانی، در قهوه
 (. 461 -460شود )همان: در نظم و نثر مورد قبول آقاحسین خوانساری واقع می

توان از خواندند میها اشعار شاهنامه میخانهمعروفی که در عهد شاه عباس در قهوه از شاعران    
خانه ( و میرزا محمد بواناتی که در قهوه145: 1361سوار )نصرآبادی، ملامؤمن کاشی معروف به یکه

که در  کرد خانه دایر می( یاد کرد. شاه عباس برای کسانی قهوه401خواند )همان: داستان حمزه را می
آن به فعالیت بپردازند. هنگامی که شمس تیشی از شیراز به اصفهان آمد، چون در علم موسیقی و 

ای در چهارباغ جهت او بنا کرد. خانهصوت و عمل سررشته داشت به خدمت شاه عباس رسید. شاه قهوه
خوانی و صه(. در این دوره کسانی نیز ق148 -147ساخت )همان: گفت و تصانیف  میشمس شعر می

خوان، مولانا کردند که چند نفر از آنان مشهور بودند مانند مولانا حیدر قصهخوانی میشاهنامه
(. به روایتی، دو برادر، یکی 195 /1: 1377محمدخورشید اصفهانی و برادرش مولانا فتحی )منشی، 

 (.485: 1372ه اصفهانی، خوان )والخوان و دیگری مولانا حیدر شاهنامهاستاد میرزا محمد کلنگی قصه

 نتایج پژوهش

نگارانه از اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران های متون تاریخهای سیاحان اروپایی و اشارهبررسی گزارش
ها در شهرهای مختلف دایر بوده خانهدهد که در نظام آموزشی این دوره، مکتبعصر صفویه نشان می

شد، را برعهده یش از دوره آموش عالی که مدارس گفته میاست و عمدتا کار تعلیم و تربیت کودکان پ
های مشخص حکومتی تعریف نشده بودند و بیشتر ها در قالب دستورالعملخانهاند. این مکتبداشته

دار بود. شدند و مقررات آموزشی آنها نیز تابع خواست و اراده مؤسس یا مکتبتوسط افراد تأسیس می
شامل آموزش قران، مقدمات زبان عربی و فارسی، تعلیمات دین و مذهب  هابرنامه آموزشی این مکتب

سازی کودکان برای ورود به دوره عالی بود ها آمادهو فراگیری خط و حساب بود. درواقع هدف مکتب
که طلبگی در مدارس دینی محسوب می شد و نیز باسواد شدن برای ورود به زندگی روزمره و توانایی 

ه و حساب و کتاب در پیشه و کار و گذران معیشت از اهداف آنها بشمار می برای انجام معامل
-ها، کودکان ادب و رفتار درست و  چگونگی احترام به بزرگان را میخانهآمد.همچنین در این مکتب

ها حاکم نبود و مقررات آن در هر شهر طبق سلیقه و خانهآموختند. قواعد و ضوابط دولتی براین مکتب
ها در تعلیم و آموزش کودکان با انتخاب معلم گرفت. در کنارمکتب، خانوادهدار شکل میتبخواست مک

سرخانه و مراقبت بر نحوه رفتار و تربیت او نقش داشتند. نظام حکومتی نیز در تربیت شاهزادگان و 
ربیت این کردند و از این طریق دیدگاه و خواست خود را در تفرزندان امرا و بزرگان دربار دخالت می
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کردند. درمجموع، روایت سیاحان کودکان برای رسیدن به اهداف مورد نظر در آینده حکومت اعمال می
ای خانههای پراکنده متون رسمی صفویه، تصویر تا حدی گویا از این نظام مکتباروپایی در کنار گزارش

 ارائه داده است.  

 پیوست:
 ندارد، زاید است؛« گاه»و « خانه»مکان است و نیازی به الحاق گاه. مکتب خود اسم خانه و مکتبمکتب .1
 (1939: 1379؛ بهار، 4313: 1371اما در زبان فارسی این نوع کلمات مستعمل است )معین،  .2
 .1502 -1500 /4: 1374ها و اقدام اصلاحی شاه عباس در آن، ر.ک. شاردن، خانهدرباره فساد قهوه .3

 

 منابع و مطالعات
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اهتمام ولادیمیر ، بهشرفنامه تاریخ مفصل کردستان(، 1377الدین )بن شمسخانبدلیسی، شرف
 ولییامینوف زرنوف، تهران: اساطیر.

، تصحیح کاظم بهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی(، 1379چند )تیکبهار، لاله
 دزفولیان، تهران: طلایه.

)طبع قدیم(، اصفهان:  جامع عباسی، ق.(1312بهایی عاملی، شیخ بهاءالدین محمدبن حسین )
 السلطنه.الامر نظامحسب

نیا، تهران: های لسترنج، ترجمه مسعود رجب، با یادداشتدون ژوان ایرانی(، 1338بیگ )بیات، اروج
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ، تهران: اسوه.سیر آموزش در میان مسلمین(، 1381ثواقب، جهانبخش )
 ، شیراز: نوید شیراز.2، ج اریخ صفویهت(، 1378تاجبخش، احمد )



 

 

 81-53، صفحه 1401 تابستان -2، شماره 12دوره مجله مطالعات ایرانی اسلامی، 

 

 ، زیر نظر دبیرسیاقی، تهران: کتابفروشی خیام.آنندراج(، 1388بن غلام )شاد، محمد پادشاه
-، ]بی4شیرانی، چ، ترجمه ابوتراب نوری، تصحیح حمید اربابسفرنامه(، 1369ن باتیست )تاورنیه، ژا

 تأیید. -جا[: سنایی
پژوهشنامه ، «آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در عصر صفویه»(، 1385همایون، ناصر )تکمیل
 .81 -61، زمستان: 5،ش 2، ص تاریخ

، تحقیق و تصحیح علی دوانی، تاریخ و سفرنامه حزین(، 1375حزین لاهیجی، شیخ محمدعلی )
 تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

، 52، ش پژوهشنامه علوم انسانی، «ی نظری در عصر صفویهاآموزش»(، 1385حسنی، عطاءالله )
 .168 -153زمستان: 

 ، تهران: خیام.2، تصحیح زیرنظر محمد دبیرسیاقی، چالسیرتاریخ حبیب(، 1353الدین )خواندمیر، غیاث
 ، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت (،1377اکبر )دهخدا، علی
 ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: اساطیر.التواریخاحسن(، 1384بیگ )روملو، حسن

، ترجمه تقی سفرنامه سانسون )وضع کشور ایران در عهد شاه سلیمان صفوی((، 1346سانسون )
 سینا.تفضلی، تهران: ابن

 توس.ترجمه اقبال یغمایی، تهران: سفرنامه شاردن، (، 1374، 1372شاردن، ژان )
 ، تهران: دارالاسوه للطباعه والنشر.الموارد فی فصح العربیه و الشوارداقربتا(، وتی، سعید )بیشرت

، ترجمه محمدحسین ساکت، تهران: دفتر نشر فرهنگ تاریخ آموزش در اسلام(، 1361شلبی، احمد )
 اسلامی.

 ، تهران: اسلامیه.4، چالمؤمنینمجالس(، 1377الدین )بن شریفشوشتری، نورالله
 جا: علمی.فرخ، بیالدین همایون، تصحیح رکنتحفه سامیتا(، صفوی، سام میرزا )بی

 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.پژوهشی در نظام طلبگی(، 1359ضوابطی، مهدی )
؛ المرید آداب تعلیم و تعلم در اسلاممنیهتا(، بن احمد )بیالدین علیعاملی جبعی )شهید ثانی(، زین

 جا: علمیه اسلامیه.ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی، بی
، قم: جماعه المدرسین بقم، مؤسسه 4، چالبیضاءالمحجه(، 1417مرتضی )فیض کاشانی، محمدبن شاه

 النشرالاسلامی.
 ، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: منوچهری.گلستان هنرتا(، قمی، قاضی احمد )بی

، ترجمه: سفرنامه کروسینسکی )از شاه سلطان حسین تا نادرشاه((، 1396کروسینسکی، تادوز یودا )
 ملک.ساسان طهماسبی، قم: مجمع ذخائر اسلامی: کتابخانه و موزه ملی 
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 ملی.فرد، تهران: کتابخانه ، ترجمه محمدصادق همایونسفرنامه(، 1356کاتف، فدت آفاناس یویچ )
 ، تهران: خوارزمی.3ووس جهانداری، چترجمه کیکا سفرنامه،(، 1363، انگلبرت )کمپفر

 ، تهران: طهوری.تاریخ خانقاه در ایران(، 1369کیانی، محسن )
دوره دوم،  ،خرد و کوشش، «تشکیلات آموزش ایران در دوره صفویه»(، 1349گلشنی، عبدالکریم )

 . 331 -325: 5ش 
 ، تهران: امیرکبیر.8، چفرهنگ فارسی(، 1371معین، محمد )
 کوشش ایرج افشار، تهران: اساطیر.، بهجامع مفیدی(، 1385، محمدمفید )مستوفی بافقی

 ، ترجمه ساسان طهماسبی، قم: مجمع ذخائر اسلامی.سفرنامه میکله ممبره(، 1398، میکله )ممبره
، تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهران: دنیای آرای عباسیتاریخ عالم(، 1377منشی، اسکندربیگ )

 کتاب.
 نژاد، تهران: میراث مکتوب.، تصحیح محسن بهرامجواهرالاخبار(، 1378منشی قزوینی، بوداق )

دستاوردهای نظام آموزشی امامیه در عصر »(، 1397نواز )خو، محمد و محمود مهمانموسوی
 .32 -7، زمستان: 33، ش 9، دوره تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، «صفوی

کوشش ، بهحسینالعالم در اوصاف و اخبار شاه سلطانتحفه، (1388موسوی فندرسکی، ابوطالب )
 رسول جعفریان، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 ، تهران: امیرکبیر.2کوشش محمد دبیرسیاقی، چ، بهالملوکتذکره(، 1368میرزا سمیعا )
 ، تهران: خوارزمی.2، چ، ترجمه احمد آرامعلم و تمدن در اسلام(، 1359نصر، حسین )

جا: کتابفروشی ، بی3، تصحیح وحید دستگردی، چتذکره نصرآبادی(، 1361نصرآبادی، محمدطاهر )
 فروغی.

کوشش میرهاشم محدث، تهران: بنیاد موقوفات ، بهخلدبرین(، 1372واله اصفهانی، محمدیوسف )
 دکتر محمود افشار.


